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سركوب شبانه پناهجويان 
ايرانى در استراليا

ــال، پناهجويان  ــر تيرماه امس در اواخ
ــتقر در جزيره نائورو در اعتراض  ايرانى مس
به سختگيرى در اعمال قوانين پناهندگى 
ــتراليا آنها را  ــت اس ــد و دول تجمع كردن
به سختى سركوب كرد. خبرگزارى فرانسه 
ــات صدها  ــركوب اعتراض ــر داد كه س خب
ــره «نائورو» به  ــتقر در جزي پناهجوى مس

دست مردم محلى انجام شده بود. 
ــزارى،  ــزارش اين خبرگ ــاس گ بر اس
ــتقر در اردوگاه پناهندگى  پناهجويان مس
ــى از آنها  ــه بخش بزرگ ــره نائورو ك جزي
ــه تصميم  ــتند، در واكنش ب ــى هس ايران
جديد دولت استراليا در ندادن پناهندگى 
ــراض زدند و  ــت به اعت به پناهجويان دس
ــز پناهندگى  ــاختمان هاى ادارى مرك س
ــش به اين  ــيدند. در واكن ــه آتش كش را ب
ــورو با  ــى جزيره نائ ــراض، مردم محل اعت
استفاده از وسايلى چون ساطور و ميله هاى 
ــركوب  فولادى به نيروهاى پليس براى س
ــك كردند.  بنا بر  ــورش پناهجويان كم ش
ــتراليا، در اين حركت  اعلام رسانه هاى اس
ــاختمان هاى ادارى اردوگاه به  اعتراضى س
آتش كشيده شده و حدود 60ميليون دلار 
ــارت برجا گذاشته است. منابع محلى  خس
ــش نفر و  ــت كم ش ــدن دس ــى ش از زخم
ــتگيرى ده ها نفر از سوى پليس نائورو  دس
ــى، بيش از  خبر دادند. بنا به اعلام بى بى س
نيمى از 545پناهجوى مستقر در اردوگاه 
ــد. پناهجويان  ــورو ايرانى بودن ــره نائ جزي
مستقر در جزيره دورافتاده نائورو كه توسط 
ــتاده شده اند،  ــتراليا به آنجا فرس دولت اس
ــت  ــيدگى به درخواس به كندى روند رس
پناهندگى شان اعتراض دارند و اعتراضات 
ــورت گرفت كه  ــس از آن ص ــر نيز پ اخي
ــتراليا، از وضع  ــت وزير اس كوين راد، نخس
مقررات سختگيرانه تر تازه براى پناهجويان 
خبر داد.  دولت استراليا براى جلوگيرى از 
ورود پناهجو به خاك اين كشور، گروه هايى 
از پناهجويان را به جزاير دورافتاده اقيانوس 
آرام ازجمله نائورو مى فرستد و در قبال آن، 
ــاى اين جزاير پرداخت  پولى به حكومت ه
ــن جمهورى  ــورو كوچك تري نائ مى كند. 
ــور،  ــود و اين كش ــوب مى ش جهان محس
جزيره اى با 21كيلومترمربع مساحت و تنها 
9هزارو400نفر جمعيت دارد. سايت خبرى 
عصر ايران از روزنامه گاردين نقل كرده كه 
ورود پناهجويان ايرانى به سواحل استراليا 
در سال 2013 سه برابر شده است. بنابر اين 
گزارش، از بيش از 15هزار پناهجويى كه از 
ابتداى سال جارى ميلادى به طور غيرقانونى 
ــده اند، بيش از  ــتراليا ش ــواحل اس وارد س
يك سوم آنها ايرانى اند.   دولت استراليا اعلام 
كرده است كه اين كشور از اين پس ديگر 
هيچ پناهجويى را نمى پذيرد و پناهجويانى 
كه خود را به خاك استراليا برسانند، به پاپوآ 
ــاير جزاير اقيانوس آرام منتقل  گينه نو و س
مى شوند. تاكنون صدها پناهجوى استراليا 
كه بخش قابل توجهى از آنها ايرانى هستند 

در سواحل اين كشور غرق شده اند. 
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خود را به ناشناخته سپردن
ــت كه وقتى در چارچوب مدرنيته به اين مورد نگاه مى كنيم،  ــاله اين اس  مس
ــر دنيا، نوع  ــان ايرانى دارد مانند همه آدم ها در سراس بحث هايى مى توان كرد. انس
ــدن»  ــت مى كند كه يكى از ويژگى هاى مهم آن، «مهاجرش ــه خود را زيس مدرنيت
است. يكى ازمهم ترين بحث هايى كه در تجربه مدرنيته غربى هست، اين است كه 
مبناى تمايز انسان مدرن از انسان سنتى و انسان قبل از خودش، موضوع «تجربه» 
ــت كه بيشتر در آراى «والتر  ــت. موضوع تجربه موضوعى اس (Experience) اس
بنيامين» آمده. او تجربه را در مقابل سنت قرار مى دهد و مى گويد كه چگونه سنت 
خود را بازسازى كرده و به تداوم خود كمك مى كند و چگونه تجربه انسان ديگرى 
مى سازد. بعدها «مارشال برمن» با همين ديدگاه «تجربه مدرنيته» را مى نويسد. مساله 
اين است كه براى ما جنبه تجربه بودن مدرنيته مهم است. براى ما هم مدرنيته در 
حال تجربه شدن است ولى صورت ها متفاوت است مدرنيته اى كه در آن تا قبل از 
ــدم حالا من را به اين نتيجه  ــافر» در آن ظاهر مى ش دوره پهلوى من به عنوان «مس

مى رساند كه «مهاجر» باشم. 
و در موارد بسيارى حتى پناهنده!  �

بله. پناهندگى نهايت استيصال است. يعنى نهايت بنه كن شدن است. براى 
ــافر و مهاجر بايد گفت كه مسافر كسى است كه بيشتر  ــان مس بيان تفاوت انس
ــتانش را تعريف كند. مى رود داستان مى گيرد و مى آيد و تعريف  مى خواهد داس
ــتان شكل ها و ابعاد مختلف پيدا مى كند. طبيعتا انسان مسافر  مى كند. اين داس
جهان بازترى دارد. اين انسان مى تواند فيلم بسازد، كتاب بنويسد... چرا؟ چون خود 
را در لب مرزهاى ذهنى و جغرافيايى قرار داده است. يعنى دو طرف خط را ديده 
ــت كه روى چينه ديوار نشسته است. حالا اين آدم روايتگر  ــت. مثل كسى اس اس
ــى در جامعه به جريان مى افتد و بعد  ــت. و اين قصه ها در يك چرخش قصه هاس
آدم هاى مختلف، چه آدم هايى كه مى توانند مسافر باشند و چه آنها كه نمى توانند، 
اين قصه ها را مى شنوند و اين قصه ها به جريان مى افتد و ممكن است جامعه بر 
اين اساس خود را تصحيح كند. اين مسافر تحول درونى را هم طى مى كند. مسافر، 
انسان انتخابگر است. مسافر، در ذهنش تجربه شخصى و زيسته اش را دايم بازبينى 
مى كند.  هم سير مى كند و هم صيرورت. به معنى گردش كردن، گردش كردنى كه 
چيزى را در او جابه جا مى كند و تغيير و دگرگونى برايش رخ مى دهد. يعنى من 
چه بودم و چه هستم و چه تفاوتى با جهانى كه با آن مواجه شدم دارم. اين دايم 
ــردد به عقب و تصحيح مى كند خود را. اما وقتى الگو روى مهاجر مى رود  برمى گ
چطور؟ انسان مهاجر انسانى است كه بنه كن مى شود. اين دو سطح دارد. مى توانيم 
در سطح اجتماعى بحث كنيم يا در سطح فردى. من از سطح فردى شروع مى كنم 
تا ببينيد كه از نظر من خود كلمه مهاجر به هيچ وجه معنى جغرافيايى فقط ندارد. 
يكى از وجوه مهم مهاجرت، مهاجرت درونى است كه آدم ها از درون خود به يك 

مرحله ديگرى مى روند. 
اين مهاجرت، مهاجرتى بسيار سخت است و بسيار فرآيند دردناكى دارد براى 
آدم ها. حالا بعضى ها در عرصه سياسى با صداى بلند گفته اند كه مهاجرتى در طرز 
تلقى شان به زندگى و اجتماع و سياست يا مذهب رخ داده ولى براى بسيارى اين 
در سكوت اتفاق افتاده است و انسان جديدى در درونشان ساخته شده است. حتى 
ممكن است آدم ها ارزش ها، باورها و نگرش هايشان به طور جدى تغيير كرده باشد در 
آن حدى كه خود، گذشته شان را نمى توانند بازشناسى كنند. اين در تجربه زيسته 
همه ما اتفاق افتاده است. از سوى ديگر، بسيارى از آدم ها در همين دوران به درون 
مهاجرت كرده اند. سيل آدم هايى كه يا مخاطب پيدا نمى كنند يا حقوقشان تضييع 
مى شود يا به هر دليل مهاجرت را انتخاب و از جامعه مهاجرت مى كنند. از جامعه 
ــند، گتوهاى كوچك براى خود مى سازند، در جاهاى محدود، روابط  عقب مى كش
ــود را از جامعه و جامعه را از خود محروم  ــدود و فضاهاى محصور مى مانند، خ مح
مى كنند. يعنى استعدادهاى جامعه در گتوهاى خودساخت، محصور مى شوند. اين 
هم نوعى مهاجرت است كه كسى تا حالا به فكر روايت كردن آن نبوده است. حالا 
ــت، و كمتر به گونه اى كه من گفتم ذهنى  ــطحى كه بيشتر مد نظر شماس در س
است، اينكه افراد جغرافيا را تغيير مى دهند يعنى مهاجرت جنبه مادى مى يابد. در 
ــايل و همه داشته هايش را حراج مى كند، خانواده و علاقه ها  اين نوع، فرد ابزار، وس
ــتگى ها را رها مى كند و بنه كن مى شود. اين آدم هيچ گاه مهاجرت برايش  و دلبس

تمامى ندارد. 
اينكه مهاجرت براى يك فرد تمامى ندارد، به چه معناست؟  �

يعنى در اثر حوادث و اتفاقاتى كه در اجتماع و سياست پيش مى آيد و استيصالى 
كه به آدم ها دست مى دهد، به اين تصميم مى رسند كه مهاجرت كنند. يعنى تحت 
تاثير حوادث و اتفاقات آدم ها يك انتخاب مهم مى كنند و با اين انتخاب يك تصور 
كاذب همراه است؛ اين تصور كه جايى موضوع مهاجرت ديگر براى من تمام مى شود، 
ــت و اميد دارد كه مى روم و جغرافيا را تغيير مى دهم و  زندگى بهترى خواهم داش
بعد آنجا مى مانم و ديگر من آدم آن جامعه مى شوم و خودش را در موقعيت جديد 

مى بيند و فكر مى كند كه 10سال ديگر انسان ديگرى و در جاى ديگرى است. 
و لزوما اين پيش فرض براى آنها واقع بينانه است؟  �

به نظر فرد واقع بينانه است. مهم اين است كه او بايد از آن خط تصميم گيرى و 
خطى كه در معرض انتخاب وجودى هست، عبور كند. همه مهاجران دير يا زود در 
يك آن با وجود خودشان درگير مى شوند كه آيا اين انتخاب وجودى را بكنند يا نه 
و يا چرا اين انتخاب را كردند. حتى برخى ممكن است كه به اين كار دست بزنند 
و بعدا اين سوال برايشان مطرح شود. مساله اين است كه اين انتخاب وجودى كه 
پيش مى آيد، يك چيزى آنها را به تصميم وادار مى كند. اينكه تصور مى كنند يك 
دوره اى از زندگى وجود دارد و تمام مى شود در حالى كه تحت تاثير آن اتفاقات كه 
آدم ها را به استيصال مى رساند فراموش مى كنند كه موضوع مهاجرت موضوعى تمام 
ــدنى است تا وقتى كه آدم ها بميرند، يعنى وجه انسان مدرن اين جور است، و  نش
ــا تا دو نسل بعد از خودش اين موضوع ادامه دارد. و در نهايت اتفاقى  حتى چه بس
كه مى افتد اين است كه حس درونى اش هميشه مقايسه خانه است با كاشانه اى كه 
براى خود فراهم كرده. بحث اين نيست كه واقع بينانه هست يا نه. گاه با علم كامل به 
مخاطرات موضوع است. يعنى مثلا طرف حتى عكس اينكه كوسه پاى يك مهاجر 
غيرقانونى در درياى استراليا را كنده، را هم مى بيند اما با اين وجود مهاجرت مى كند 
و خطر مى كند. اين وضعيتى است كه بسيار انسانى است. اين را با تفسيرهاى ابتدايى 
نمى توان تفسير كرد. موضوع عميق تر از اين حرف هاست. من اگر بخواهم تصويرى 
رويش بگذارم اين است كه انسان مدرن ايرانى مى خواهد همچنان در نقش مسافر 
باشد اما مجبورش كرده اند كه مهاجر باشد. و اين اجبار به مهاجرت چيزى است كه 
ــده است و اين ما را به وضعيتى انداخته است كه ما در يك نوع پوست  بر ما بار ش
اندازى گرفتار مى شويم كه تصميم بگيريم مهاجرت كنيم يا نكنيم. اول به خودمان 
بايد پاسخ دهيم و بعد به جامعه، در هر سطحى كه باشيم و هميشه بايد در مقابل 

اين سوال كه «تو چرا اين جايى؟»، پاسخ داشته باشيم. 
اينكه مهاجر، هميشه مهاجر مى ماند روى فرآيند جامعه پذيرى در جامعه  �

جديد موثر است؟ 
قطعا موثر است. بحثى كه وجود دارد اين است كه من به افرادى كه مهاجرت 
مى كنند توصيه مى كنم كه تلاش كنند وقتى از اين مرز گذشتند، از اين مرز ذهنى 
ــعى كنند كه آنجا جامعه پذير باشند. اين در حالى است كه  و تصميم وجودى، س
بخش قابل توجهى از آنها بعد از سال هاى سال مهاجرت، هنوز ذهنشان درگير همه 

اتفاقاتى است كه در ايران مى افتد. 
آيا اين جامعه پذيرى به سادگى صورت مى گيرد؟ يعنى امكان صورت گرفتن  �

دارد؟ 
اصلا خوش بين نمى شود بود. امكان كمى وجود دارد. يك فراموشى بى نهايت 
ممكن است كمك كند كه اين آدم بتواند به راحتى جامعه پذير شود. ساختارهاى آنجا 
به راحتى قابل پذيرفتن نيست. منتها من مى گويم اين جامعه چه قدر بپذيرد يا نه، 
همه اين چيزها سوال هاى جدى است كه در جاى خود بايد بحث شود ولى در آنچه 

من مطرح مى كنم اين است كه افراد بدانند كه مهاجرت تمامى ندارد. 
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اتفاق

از زمـان آغاز رواج پديده «مهاجرت» ايرانيان قرن ها مى گذرد و اين مشـى با 
تمام تلخ وشيرينش همچنان ادامه دارد تا حدى كه ايرانيان يكى از بزرگ ترين 
گروه مهاجران در سراسر گيتى را تشكيل مى دهند. اما امروز، سواى ريشه يابى 
و پرداختن به علل جلاى وطن، وجود شـرايط اسفبار مهاجران غيرقانونى به 
مشكلى تبديل شده است. اينكه چه چيز باعث هجوم پناهجويان به مسيرهاى 
غيرقانونى مى شود، مسيرهايى كه همواره با خطر مرگ همراه است؛ چنان كه 
اخيرا در سـواحل جزيره «كريسمس» كشور اسـتراليا شاهد واژگونى قايق و 
جان سپردن هموطنان بوديم. از طرفى دولت استراليا به جاى واكنش انسانى 
برخورد نامنعطفى از خود نشان داد و قوانين سختگيرانه ترى در پيش گرفت. 
با سعيد دهقان، مدير گروه حقوقى «وكيل الرعايا» كه در حوزه مهاجرت فعاليت 

مى كند، در اين باره گفت وگو كرده ايم. 

تعريف و اصول مربوط به مهاجرت در قانون اساسـى جمهورى اسلامى  �
كدام است؟ 

مهاجرت در قانون اساسى جمهورى اسلامى هيچ جايى ندارد و هيچ اصل و 
ماده و تبصره اى براى آن وجود ندارد. در اكثر كشورهاى دنيا وزارت مهاجرت 

وجود دارد اما در ايران، فقط يك اداره كل اتباع بيگانه داريم. 
شايد به اين دليل كه كشور مهاجرپذيرى نيستيم.  �

به جز عراق و سوريه كه تازه اضافه شدند در طول چند دهه گذشته ايران 
بزرگ ترين مقصد مهاجران افغان بوده است. حتى خيلى از كشورهاى اروپايى 

اين اندازه مهاجر ندارند. 
 اگـر الان قانونـى در اين زمينه وجود ندارد ايـن وزارتخانه ها و نيروى  �

انتظامى بر چه اساسى به اين امور رسيدگى مى كنند؟ 
براساس مصوبه هاى عادى مجلس و به صورت موردى. 

سازمان ملل متحد چه تعريفى از مهاجر دارد؟ و آيا مقررات اجرايى در  �
ايران با قوانين اين سازمان درخصوص مهاجرت در يك سو قرار مى گيرد؟ 

ــادى دارد؛ يكى ميثاق بين المللى  ــه جهانى دو ميثاق اهميت زي در عرص
حقوق مدنى و سياسى و ديگرى ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى. كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد براساس دو ميثاق 
اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشور ملل متحد عمل مى كند كه دو حق، يكى 
كرامت انسانى و ديگرى حق حيات در آن مطرح است و دنيا را جهان وطنى 
نگاه مى كند. سازمان ملل با اين اصول در تحكيم، تثبيت و تعميق روابط انسانى 
در جهان كوشش مى كند. تحقيقات كميساريا در مورد پناهجويان بر دو پايه 
استوار است يك اينكه پناهجو تا چه اندازه در تشريح شرايطش صداقت دارد 
و دوم اينكه تا چه اندازه كرامت انسانى پناهجو در كشور مبدأ زير سوال رفته 
ــازمان ملل به تصويب رسيده است اما  ــت. اين قوانينى است كه توسط س اس
مجرى اين مصوبات كشورهاى مهاجرپذير هستند نه سازمان ملل متحد. ايران 
هم مثل اغلب كشورهاى جهان ميثاقين و اعلاميه جهانى حقوق بشر را امضا 

كرده و ملزم به رعايت آن است. 
مقرراتى كه در ايران اجرا مى شـود براى شـما محدوديت هايى هم به  �

وجود آورده؟ 
ــور مقصد محدوديت ايجاد مى كند نه كشور مبدأ. به  به طور معمول كش
عنوان مثال كشور كانادا براى پذيرش دانشجو محدوديت بيشترى نسبت به 

ويزاى اسكيل وركينگ (مهارت هاى شغلى) ايجاد مى كند. 
امـا بسـيارى از وكلاى مهاجرتـى معتقدنـد در هشت سـال اخير با  �

محدوديت هايى مواجه بوده اند كه حتى تا مرز ورشكستگى اغلب آنان نيز 
پيش رفته است. 

ــه تا از همين دفاتر  ــاله صحت دارد و اتفاقا الان س ــفانه اين مس بله متاس
ــتند، چون دفتر ما يك لگال فرم يا لا فرم است  مهاجرتى موكل دفتر ما هس
به اين معنى كه اينجا يك مجموعه و تيم كامل حقوقى است كه بخش هاى 
ــفانه اين همكاران ما درست مى گويند. البته من  مختلف حقوقى دارد. متاس
اجازه ندارم در اين زمينه آمار و جزييات را ارايه كنم اما آنچه مسلم است بخش 
ــتيصال رسيده اند و با تسامح و تساهل  عمده اى از اين دفاتر مهاجرتى به اس

مى توانيم بگوييم ورشكسته شده اند. 
  اين صرفا سوءمديريت بوده و انگيزه هاى ديگرى در اين خصوص وجود  �

نداشته؟ 
ــا همين قدر بگويم كه براى  ــاله را باز كنم ام ببينيد خيلى نمى توانم مس
رسيدن به يك هدف مشخص حتما لزومى ندارد انگيزه هاى واقعى اعلام شود! 

و هدف تعطيلى مى تواند با روش سوءمديريت تامين شود. 
رايج ترين دفاعى كه اين مديران دارند اين است كه با پديده فرار مغزها  �

روبه رو هستيم كه بايد به طريقى جلو آن گرفته شود. فكر مى كنيد آيا از 
اين زاويه موفق بوده اند؟ 

حديث داريم كه مى گويد «الانسان حريص علي ما منع» انسان نسبت به 
ــود حريص تر مى شود، ضمن اينكه فرار مغزها از اساس  هر چيزى كه منع ش
تعبير اشتباهى است. به انواع علوم و تكنولوژى بنگريد، مگر حاصل مغز انسان 
محصور در جغرافيا شده است؟ مهم مديريت مغزهاست نه محصوركردن آنها. 

مغز انسان جهان شمول است. 
ببينيد اينها مى گويند به عنوان مثال آمريكا را ببينيد نخبگان دنيا را  �

جمع كرده و به چه پيشرفت هايى دست يافته در حالى كه كشورهاى زادگاه 
اين نخبگان همه عقب مانده اند. 

ــورها را به اين روز  ــوءمديريت اين كش ــود همين اثبات مى كند كه س خ
انداخته. ما هم نفت داريم، ايالات متحده آمريكا هم نفت دارد، تفاوت مديريت 
در همين يك مقوله را ببينيد، مشت نمونه خروار است. اگر به نفتمان تكيه 
ــرفت مى كنيم احتياج مادر تمدن است. مهم ترين ويژگى مثبت  نكنيم پيش
كشورهاى مهاجرپذير كه انسان ها را جذب خود مى كند اين است كه در آن 
كشورها اجازه مى دهند افكار مختلف آزادانه در فضاى جامعه به گردش درآيد. 

نبين، نخور، نپوش، نرو، نگو. 
براى وكلا و روزنامه نگاران و مشاغل اينچنينى مهاجرت طبيعى به نظر  �

مى رسيد اما براى مردم عادى چه؟ خيلى ها كه رفتند نه سياسى بودند نه 
ارتباطى با دنياى سياسـت داشتند. فكر مى كنيد بيشترين انگيزه ها چه 

بوده؟ 
ــت تصميم  ــتقيما سياس ببينيد الزامى ندارد كه براى تمام مهاجران مس
ــد اقتصاد تضعيف مى شود، توليد و  ــى نباش بگيرد، وقتى مديريت كارشناس
ــود و بيكارى و وجود  ــود، نتيجه اين رك صنعت مى خوابد بيكارى زياد مى ش
تقاضا براى نيروى كار در خارج از مرزها باعث جذب اين جمعيت مى شود. همه 
اينها غيرمستقيم از سياست متاثر است. كشورهاى ديگر هم اين موقعيت ها 
ــرعت درك مى كنند براى همين در چنين مقاطعى شرايط جذب را  را به س

تسهيل مى كنند. 
بايـد اين نيروهاى مهاجر كه جغرافيايشـان عوض شـده را آب رفته  �

بدانيم؟ 
نه مديريت منابع انسانى جغرافيا نمى شناسد. اخيرا آقاى روحانى گفت پيش 
ــاى جمهور سابق گفته بودند كه بايد كارى كنيم تا مهاجران  از اين هم روس
ايرانى برگردند اما واقعيت اين است كه اگر مديريت اصلاح شود اصلا نيازى به 
بازگشت فيزيكى آنها نيست. كافى است سفارتخانه ها، كنسولگرى ها و رايزنان 
ــوند و با ايرانيان ارتباط منطقى برقرار كنند در اين صورت  فرهنگى فعال ش
بسيارى از دانشجويان ايرانى بعد از فارغ التحصيلى و صاحبان مشاغل مختلف 
مى آيند و به كشورشان خدمت مى كنند، لازم هم نيست كه حتما بيايند اينجا 
زندگى كنند كافى است تجربياتشان را منتقل كنند براى سرمايه گذاران نيز به 
همين ترتيب است، فقط نخستين پيش فرض اين اصلاح مديريتى بازگرداندن 

و ايجاد فضاى اعتماد است. 
با توجه به موضع آقاى روحانى در اين خصوص كه بازگشت عزت و رفع  �

سوءظن است، فكر مى كنيد خوش بينى در افق پيش رو وجود دارد؟ 
خوش بينى كه در دوران آقاى خاتمى هم وجود داشت اما تجربه مديريتى 

ــن زمينه كافى نبود براى همين اتفاقات مثبتى رخ داد اما پايدار نبود و  در اي
تثبيت نشد البته بخشى از اين عدم موفقيت به گردن دولت نهم است كه همه 
رشته ها را پنبه كرد. بخش ديگرى هم به دليل بى برنامگى دولت هاى هفتم و 
هشتم در اين خصوص است كه كارهاى مثبتش در سطح باقى ماند و نهادينه 
نشد. اما در دولت آقاى روحانى اينكه چقدر اين شعار به عمل نزديك مى شود 
من هم مثل همه اميدوارم اما اينكه چقدر به واقعيت نزديك است من نزديكى 
نمى بينم چون شعار است و اسمش رويش و بايد به شعور نزديك  شود به شعور 
نزديك شدنش هم يعنى آگاهى از واقعيت هاى جهانى. الان كدام نخبه را پيدا 
مى كنيم با وجود آن همه امكاناتى كه در غرب به پايش ريخته شده بيايد براى 
يك كشور جهان سومى كار كند؟ بنابراين تنها نكته اى كه مى توان روى آن 

متمركز شد عرق ملى اين مهاجران است. 
الان راهكار مشـخص رسـيدن به شـرايط مطلوب در حوزه بازگشت  �

سرمايه هاى انسانى و غيرانسانى چيست؟ 
پيش نياز موفقيت هر راهكارى اعتماد است. كارى كه واقعى و شدنى است 
ــت سال  ــت كه حداقل بتوانيم جهتش را عوض كنيم و معكوس هش اين اس
گذشته حركت كنيم. الان خوشبينى هاى بعد از انتخاب آقاى روحانى باعث 
ــده از آسيب هاي اجتماعى فاصله بگيريم اما بايد گام هايى به سوى ترميم  ش
ــيم، مثلا موج  ــير اصلاح قرار بگيريم. نبايد هم عجول باش برداريم تا در مس
«روحانى مچكريم» اشتباه است چون هم توقعات را بالا مى برد هم روحانى را 

آسيب پذير مى كند و هم ملت را نااميد و سرخورده مى كند. 
اتفاقى كه اخيرا براى مهاجران ايرانى در سـواحل اسـتراليا رخ داد كه  �

قايقشان غرق شد و بار اول هم نبوده و بارها در نقاط ديگر دنيا هم رخ داده 
اين سوال را پيش مى آورد كه بيشترين عاملى كه باعث مى شود مهاجران 
خطر مرگ را به جان بخرند راه هاى قانونى را رها كنند و به قاچاقچى پناه 

ببرند چيست؟ 
اولين دليلش فطرت بشر است كه به كارهاى غيرقانونى گرايش دارد. همه 
به دنبال ميان بر مى گردند. مثل اينكه مى پرسند بزرگ ترين دليل افزايش طلاق 
چيست مى گويند ازدواج. طنز تلخى در اين پاسخ نهفته است اما عين واقعيت 
است. مهاجرت غيرقانونى هم يك دليلش گرايش فطرى انسان به خلاف است 
و كمى هم وسوسه، سراب و هيجانات است كه چاشنى اش مى شود اما دليل 
ديگرش هم اين است كه قوانين و مقررات هم آنطور كه بايد و شايد تقنين و 
تصريح نشده. قانون مثل چوب است هم مى توان با آن نيمكت درست كرد و 
ــهيل از آن استفاده كرد هم مى توان آن را  در روندى تصويب و اجرا  براى تس
كرد كه اكثريت مردم، از آن، احساس حمايت نكنند. اولين و بيشترين سوالى 
كه موكلان از ما مى پرسند اين است «آقا فلان جا آشنا دارى؟» آفت از همين 
ــود. موكل يا حق دارد كه وكيل مى تواند استيفا كند يا حق  ــروع مى ش جا ش
ندارد، اما در هر صورت موكل مى خواهد ميان بر بزند. اين تئورى فايده مدارى 

است كه متاسفانه در ايران جا افتاده. 
 الان دولت اسـتراليا در واكنش به غرق شدن قايق ها اعلام كرده كه از  �

اين پس مهاجران غيرقانونى را به جزيره «گينه نو» مى فرستد مهاجران هم 
در يك روستاى اين كشور دست به شورش زدند كه توسط پليس سركوب 
شـد همچنين دولت اسـتراليا از دولت اندونزى خواسته است به ايرانيان 
ويزاى استراليا ندهد، از نظر حقوقى اين اقدامات دولت استراليا زورمدارانه 
و ظالمانه نيست؟ و به طور كلى مهاجران غيرقانونى در اين موارد چه حقوقى 
دارند؟ به عنوان مثال چندى پيش كه «باراك اوباما» با تصويب قوانين جديد 
نيمى از مهاجران غيرقانونى آمريكا را قانونى اعلام كرد استدلالش اين بود 

كه سود دولت و مهاجران دو طرفه است... 
يك اصطلاحى در حقوق است به نام «اجتماع حقين» يعنى دو تا حق بايد با 
هم جمع شود اما معمولا دو تا حق با هم جمع نمى شوند حتى گاهى در مقابل 
يكديگر قرار مى گيرند مثل رابطه آزادى و امنيت. كارى كه دولت استراليا انجام 
ــا نقض صريح حقوق بشر است. سازمان ملل به دنبال استيفاى  مى دهد اساس
حق حيات و كرامت انسانى است و كار دولت استراليا بدون شك نقض صريح 
هر دو اينهاست اما اين دولت هم حق دارد در حوزه جغرافيايى خودش امنيت 
را برقرار كند. بنابراين بايد منصف باشيم مساله رابطه بين دو حق است يكى 
حق آزادى و حقوق بشر و ديگرى حق تامين امنيت كشور است، ضمن اينكه 
سيستم اداره كشور استراليا دولت-رفاهى است و دولت بايد بتواند در قبال رفاه 
شهروندانش پاسخگو باشد. قضاوت خطى و سياه و سفيد نيست. به طور كلى 

علوم انسانى نسبى است. 

مدير گروه مشاوران حقوقى «وكيل الرعايا»:

عملكرد دولت استراليا نقض صريح حقوق بشر است
 مانى تهرانى

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 
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- از بت هاي معروف جاهليت 7- تكيه - داراي مدرك 
ــودن - فصل خزان 9- رب  ــانس - اروپا 8- دارا ب ليس
النوع - ورزش كننده - ويتاميني در روغن ها 10- همه 
ــتان مركزي 11-  ــود - نظير - شهر اس ــامل ش را ش
ــوز بر آيد - لوس  ــتري 12- از دل پر س هيجان - مش
ــهولت و آساني 13- خبر از رازهاي  - جمع حس - س
ــژه - يار و همدم 14-  پنهان مي دهد - محافظين وي

درخشان - فرشته - پي در پي 15- وكالت - خالي

جدول1777

جدول1776
سودوكو 780

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 429 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 779


